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خیلی بیشــتر از محیط‏هایی اســت که در آن پیوسته‏های 
فرهنگی وجود دارد«.

پزشکیان در حمایت از سینماگران تاکید کرد: »اگر مردم به 
من رأی دادند، در دولت آینده قطعاً به حوزه فیلم، فیلم‏سازی، 
هنر و سینما کمک می‏کنم تا تقویت شوند و موانع پیش روی 
هنرمندان، کارگردانان و هنرپیشه‏ها برداشته شود؛ نگذاریم 
اتفاقی بیفتد که تعدادی از این‏ها ممنوع‏الخروج شوند یا اینکه 
تعدادی از آنها از کشــور خارج شــوند.« پزشکیان همچنین 
تاکید کرد: »تلاش خواهم کرد دولت من دولت فرهنگی باشد، 
نــه اینکه فرهنگ را دولتی کنیم؛ تــاش خواهم کرد امنیت 
فرهنگی را برای اهالی فرهنگ تضمین و از مداخله نهادهای 
غیرمسئول جلوگیری شــود. تلاش حداکثری برای بازسازی 
اعتماد و امید در اهالی فرهنگ خواهم کرد و این رویکرد مانع 
از فرار و مهاجرت نخبگان خواهد شد.« به اعتقاد او: »دولت 
باید کار را به ســازمان‏ها و نهادهای بخش خصوصی بسپارد. 
همچنین ممیزی باید شــفاف و مطابق قانون صورت بگیرد 
و به‏هیچ‏وجه نباید ســلیقه‏ای اعمال شود. من ممیزی‏هایی 
را که به‌صورت سلیقه‏ای انجام می‏شــود، رد می‏کنم و اجازه 
آنها را نمی‏دهم. همچنین به هیچ وجه اجازه مداخله ســایر 

دستگاه‏ها را در حوزه تخصصی و فرهنگ نخواهم داد.«

فرهنگ باید عرصه تولید باشد نه مصرف �
سعید جلیلی در زمینه فرهنگ، هنر و سینما اظهار کرد: 
»از افتخارات کشور ما این است که تاریخ‌اش مملو از تولیدات 
فرهنگی مثل دیوان‏های  شعر، معماری‏های ماندگار است و 
حتی قالی ایرانی به‏عنوان یک تولید فرهنگی اســت. به‌مدد 
انقلاب اسلامی زیرساخت‏ها فنی و نیروی انسانی ارزشمندی 
برای تولیدات فرهنگی داریم که دشمن سعی دارد مانع این 
تولیدات شود. همانقدر که آمریکا سعی می‏کند مانع پیشرفت 
هســته‏ای شود و از برخی صنایع ما جلوگیری کند، حتماً در 
زمینه‏های هنری هم این تلاش را دارد. تلاش آمریکا با ساخت 
»آرگو«، »سیصد« یا »بدون دخترم هرگز« علیه ایران بود و تمام 
ملت را هدف قرار دادند ولی چون نتوانســته است جلوگیری 
کند از این زیرســاخت‏ها، امروز می‏خواهــد نرم‏افزار را یعنی 

امیدبخشی و موفقیت‏ها را هدف قرار دهد.«
جلیلــی همچنین در تبیین نگاه ســینمایی خود گفت: 
»برای من جالب بود که کارگردانی داریم که فیلم‏های بســیار 
خوبی می‏ســازد مثل آقای »احمدرضا معتمدی« که کتابی 
می‏نویسد با عنوان »فلســفه فیلم« که سه فیلسوف برای آن 
مقدمه می‏نویسند و چه کتاب عمیق و خوبی است. کارگردان 
ســریال »آتش و باد« در جلسه‏ای به من گفت که شش سال 
مطالعــه تاریخی در اســناد کــرده‏ام. می‏خواهــم بگویم ما 
زیرساخت‏های بسیار ارزشمندی برای تولیدات فرهنگی داریم 
اما باید نقشه کلان داشته باشیم یعنی اگر در سال 100فیلم 
می‏سازیم، باید مشخص شود از این فیلم‏ها چه سهمی برای 
کودکان، روســتا، طنز یا تاریخ و مفاخر لحاظ شــده اســت. 
ایــن کار یک مدیر فرهنگی پخته اســت.« جلیلی همچنین 
تصریح کرد: »دولت باید بداند که چه نقشه کلانی دارد و مدیر 
فرهنگی باید شایستگی لازم را داشته باشد و باید کسی باشد 
که در بین اهل هنر و فرهنگ شناخته شده باشد. همچنین 
باید او را بپذیرند و این قدرت را داشــته باشــد که جوانان این 
عرصه را راهبری کند. مدیر فرهنگی اگر تولیدکننده فرهنگی 
نیســت حداقل مصرف‏کننده حرفه‏ای فرهنگ باشد و بداند 
شعر، کتاب، فیلم، رمان و رسانه چیست. اگر این مسیر را طی 
نکنیم، نمی‏توانیم کاری کنیم که فرهنگ جایگاه خود را پیدا 

کند و راهبری لازم را داشته باشد.«
جلیلی گفت: »معتقدم رئیس‏جمهور مشمول این حکم 
است که حداقل باید مصرف‏کننده حرفه‏ای فرهنگ باشد و 
چون رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی هم هست، باید بتواند 
نقش راهبری در فرهنگ کشور و اداره بودجه‏های تخصیصی 
در این زمینه ایفا کند. مدیریت فرهنگی مدیریت عابربانکی 
نیســت که فقط پول بدهد. ثمره بودجه‏های فرهنگی بسیار 
مهم اســت و اینکه هزاران میلیارد تومان بودجه‏ها چه آثاری 
دارد. بودجه فرهنگی نباید منجر به میز، صندلی و ستادهای 
چــاق و چله شــود بلکه بایــد در آثار فرهنگی خود را نشــان 
دهد. مردم انتظار محصولات خــوب و فرهنگی دارند. اینجا 
قاعده‏مند کردن براساس منطق فرهنگی و قانون برای تولید 

فرهنگی اهمیت دارد.«
به اعتقــاد جلیلی »اگر مدیر فرهنگــی، فرهنگ را خوب 
نشناسد ممکن است دچار خطا یا انحراف شود و نتواند کمک 
لازم را بکند. زمانی که دبیر شــورایعالی امنیت ملی بودم نامه 
آمد که فیلم مشکل دارد. من فیلمنامه را از کارگردانش گرفتم 
و خواندم و گفتم هیچ مشــکلی ندارد و آن فیلم ســاخته و با 
اســتقبال زیادی مواجه شد و نه‏تنها به امنیت ملی لطمه نزد 
بلکه خیلی هم کمک کرد. اینجاست که فرهنگ باید شناخته 

شود و به اندک چیزی، فرهنگ مورد تعرض قرار نگیرد.«
سعید جلیلی همچنین به اصناف ســینمایی اشاره کرد 
و گفت: »ما ۳۵ صنف داریم که در صنعت ســینما مشــغول 
هستند. از سال ۱۳۶۸ شغل کارکنان صنعت سینما در ذیل 
شــغل صیادان فصلی جنوب در وزارت کار ثبت شــده است 
که این لطمه جدی به صنعت اســت و آن‏ها ردیف مشــخص 
قانونی ندارند. خیلی مهم اســت مدیر فرهنگ تــا پایانِ کار 
را بدانــد.« او همچنین گفــت: »در بازی‏هــای رایانه‏ای، ۳۴ 
میلیون بازی‏کننده داریم که هزاران میلیارد تومان چرخه مالی 
آنهاســت که این فرصت برای ماست. در انیمیشن تولیداتی 
مثــل »بچه زرنگ«، »پســر دلفینی« و »فیل‏شــاه« داریم که 

می‏توانند بازار جهانی پیدا کنند. لوکیشــن‏های ســینمایی 
مثل »کوه‏های مریخی« را داریم. اگر این موضوعات را جدی 
بشناسیم، آثار خیلی خوبی خواهد داشت.« جلیلی درنهایت 
لازمه کار فرهنگی را اینگونه تشریح کرد: »کار فرهنگ از خود 
دولت و اصلاح فرهنگ سیاسی شــروع می‏شود. از خطاکار 
قهرمان نســازیم اما کار دینی را به‌شکل دینی با قدرت دنبال 
کنیم. باید به فرهنگ سیاســی مسئولان توجه کرد، زیرا یک 
دروغ یا خلاف واقع‏گویی مســئولان ممکن است میلیاردها 

تومان هزینه‏های فرهنگی را از بین ببرد.«

دولت پیشران تولیدات فرهنگی باشد �
امیرحسین قاضی‏زاده‏هاشمی هم دیدگاه خود را در حوزه 
فرهنگ و هنر اینگونه شرح داد: »دولت ما باید نقش پیشرانی 
خود را در تولیدات فرهنگی ایفا کند. حوزه فرهنگی باید مورد 
حمایت دولت‏ها قرار بگیرد. امروز فرهنگ کشور مورد حمله 
دشمنان اســت و ســریال‏هایی مثل »حشاشین« می‏سازند 
تا تاریــخ ما را هرگونه که می‏خواهند روایت کنند. نســبت به 
هجوم به فرهنگ کشورمان باید پاسخ درخور بدهیم.« به گفته 
قاضی‏زاده: »در »دولت مردم و خانواده« از آثار فاخر حمایت 
می‏کنیم. چرا اثری مانند »ســلمان فارسی« باید آنقدر طول 
بکشــد؟ تاریخ پرشــکوهی داریم و مثل خیلی از کشورهای 
دنیا مجبور به افسانه‏سرایی نیستیم. قهرمانان تاریخی بزرگی 
ازجمله شهدا داریم. تک‏تک شهدای انقلاب قابلیت پرداختن 
دارند. در بنیاد شهید از ۸ اثر حمایت کردیم اما این مقدار کم 
اســت. تولید آثار فاخر مثل »محمد رســول‏الله« در بیرون از 
کشور نیز بیننده پیدا می‏کند.« قاضی‏زاده یادآور شد: »باید 
تولیدات فرهنگی مشــترک انجام دهیم و براســاس اصول و 
سابقه فرهنگی مشترک این کار را انجام دهیم. در همین مدت 
کوتاه توانســتیم گفتمان مقاومت را به دانشــگاه‏های آمریکا 
برسانیم و قطعاً ادبیات ایران را نیز می‏توانیم ارسال کنیم. باید 
فضا را باز کنیم تا هنرمند آزادی عمل داشــته باشد و دولت با 
تزریق بودجه به آن جهت دهد. در فضای مجازی نیز اگر کسی 
تولید خوبی داشت، باید در پهنای باند اینترنت سهیم باشد. در 
بنیاد شهید با کمک گروه‏های مردمی رویدادهای فرهنگی را 
سه تا پنج برابر کردیم. دولت باید از خرید محصولات فرهنگی 
حمایــت کند و یارانــه بدهد. به تفریح و فرهنــگ خانواده‏ها 
بایدیارانه داده شود. کارت هوشمندی طراحی کردیم تا برای 
این موضوعات یارانه اختصــاص دهیم.« قاضی‏زاده خلاصه 
دیدگاه فرهنگی خود را اینطور تبیین کرد: »چهار قول خودم 
را در عرصه فرهنگ خدمت شما عرض می‏کنم. فرهنگ‏کارت 
خانواده تقدیم خانوارها خواهد شد. زیرساخت‏های تفریحی 
و فرهنگــی خانواده‏محور با همکاری بخش خصوصی انجام 
خواهیم داد. مرکز سفر خانواده‏محور جهانی ایجاد خواهیم 
کرد تا هر کسی به سفر عفیفانه می‏خواهد برود به ایران بیاید. 
برخورد با مبنای فیلترینگ را مطابق با عرف و فرهنگ جامعه 
انجام خواهیم داد. نخواهیم گذاشت رونق اقتصاد دیجیتال 
دچار مشکل شود. لایحه نظام جامع رسانه‏های عمومی را که 
در چند دولت معطل مانده بود، اجرا می‏کنیم. افتخار نیست 
که دادســرای فرهنگ و رسانه داشته باشــیم، باید رسیدگی 

درون‏سازمانی داشته باشیم.«

حمایت از تولیدات فرهنگی �
علیرضا زاکانی هم با اشاره به عملکرد سینمایی شهرداری 
تهران گفت: »صندلی هنری را احیا کردیم و به ۵۵۰۰ صندلی 
رســاندیم و ۱۰۰۰ صندلی دیگر را هــم ایجاد خواهیم کرد.« 
زاکانی معتقد است که سیاست‌گذاری فعال و حامی، وظیفه 
دولت اســت و تاکید کرد: »اعمال ســلیقه فردی و محدود را 
درست نمی‏دانم. حق مثل هوا، سبب حیات می‏شود. دولت 
خدمت، دولتی اســت که حامی تولیــدات فرهنگی و هنریِ 
درست و خوب باشد.« او گفت: »از تداخل در کارها جلوگیری 
می‏کنم همچنین توجه به زیرساخت‏های فرهنگی، انیمیشن، 
فیلــم، کتاب و حقوق مالکیت‏ها موضوعات موردتوجه دولتم 
خواهد بــود. قالب‏های فرهنگی مثل کتــاب و کتاب‏خوانی 

امری اســت که اگر ملت به آن توجه کند، آینده‏ای براســاس 
تجربه پیشینیان خواهد ساخت.«

به گفته زاکانی: »باید به فرهنگ به‏عنوان مدار سایر نظامات 
توجــه کرد و بر مدار تحولات و جهش‏هــای جامعه از ابزارها و 
عناصر فرهنگی استفاده کرد. فیلم، سریال، نمایش‏خانگی، 
کتــاب و کتاب‏خوانی نیــاز به حمایت جــدی دارد چون این 
مسئله کمک به رفع ضعف و انتقال مؤثر پیام به مخاطب است 

و موجب عمق‏بخشی و ماندگاری پیام می‏شود.«

جای خالی رسانه و مطبوعات در مناظره فرهنگی �
بخش ســوم مناظره ســوم به حوزه هنر، سینما و کتاب 
اختصاص داشــت. با طرح این ســوال‏ها راهکار شما برای 
تولیــد فیلم‏هایی با موضوع نشــان دادن مشــکلات جامعه 
بدون ســیاه‏نمایی چیســت؟ قانون ناظر بــه حقوق معنوی 
رســانه‏های تصویری وجود ندارد؛ در این باره چه سیاستی 
دارید؟ برنامه شما برای پیوست دادن فرهنگ به طرح‏های 
توســعه‏ای مشــخصاً طرح‏های اقتصادی چیســت؟ برای 
امنیــت فرهنگی چه فکری کردید؟ برنامه شــما برای ترویج 
فرهنــگ کتــاب و کتاب‏خوانــی و حمایت از نویســندگان 
چیست؟ آنچه جای آن به‌شدت خالی بود و اتفاقاً بیشترین 
نزدیکی فرهنگ با سیاســت را داشــت و درواقع حلقه وصل 
این دو حــوزه بود، مطبوعات و رســانه‏ها بودند که به‏عنوان 
رکن چهارم دموکراســی در مناظره فرهنگــی نادیده گرفته 
شده و درباره آن بحثی صورت نگرفت. این درحالی‌است که 
این مطبوعات و روزنامه‏ها مثل همین گزارش هستند که این 
مناظره‏ها و دیدگاه نامزدها و به‏طور کلی اخبار انتخاباتی را 
بازتــاب داده و تحلیل می‏کنند. گویی برای صداوســیما که 
خود یک ابررســانه اســت، مطبوعــات و روزنامه‏ها به‏عنوان 
بخشــی مهمی از دستگاه فرهنگی کشــور محلی از اعراب 
نداشت. با این حال ســینما و رسانه‏های تصویری به‏عنوان 
بخشی از قلمرو بزرگ رســانه مورد مباحثه قرار گرفت که در 

ادامه به دیدگاه نامزدها در این باره خواهیم پرداخت. 

فرهنگ و رهایی از قید سیاست �
اگر بخواهیم دیدگاه نامزدهای انتخاباتی درباره فرهنگ را 
در ذیل یک مفهوم صورت‏بندی کنیم، باید از نسبت سیاست و 
فرهنگ یا فرهنگ و قدرت حرف بزنیم. از این منظر دو دیدگاه 
کلی را می‏توان از برآیند کلی دیدگاه‏های فرهنگی مطرح‏شده 
در مناظره سوم استخراج کرد. یکی نگرشی که گرچه در یک 
پز انتخاباتی از فضای باز در عرصه فرهنگ و تولیدات فرهنگی 
حرف می‏زند اما همچنان نگران این است که تولیت فرهنگ 
را به جامعه و خود مردم بسپارد و به سیاست صیانت از فرهنگ 
توسط دولت معتقد است. فرهنگ اما عرصه‏ای است که باید 
زمینه جوشــش و پالایش آن در زمین خودش فراهم شــود و 
نظارت‏های بیرونی اغلب مانع از رشــد طبیعی آن می‏شود. 
برخی از حرف‏هایی که درباره فرهنگ، هنر، ســینما و رسانه 
در این مناظره بیان شــد، حرف‏های قشنگی است. اینکه ما 
به امنیت فرهنگی نیاز داریم نه فرهنگ امنیتی، اینکه دولت 
فرهنگی کارگشاســت نــه فرهنگ دولتی و مدیریت ســینما 
باید به اصناف خانه سینما محول شــود و حرف‏هایی از این 
دســت که زیباست اما لازمه آن استقلال حوزه فرهنگ و هنر 
از ساحت سیاســت به‌معنای کاهش تولیت دولت بر نهادها 
و مراکز فرهنگی و هنری اســت. برخی از نامزدها که ســابقه 
مدیریت انحصارطلبانه در حوزه فرهنگ و هنر داشتند، امروز 
از فضای باز و آزاد برای هنر و رشد خلاقیت هنری می‏گویند. 
نامزدهایی که مصمم به تداوم سیاست‏های فعلی‏اند اما فضای 
ملتهب و متصلب فرهنگی و هنری کنونی را نمی‏بینند. شاید 
بیش از هر چیزی باید روشن شود مقصود آنها از فرهنگ دقیقاً 
چیست، وگرنه صحبت از اهمیت و چاره‏سازی فرهنگ که هنر 
نیست. استاد بهرام بیضایی هنرمندانه‏تر این مهم را بیان کرده 
است. آنجا که می‏گوید جهان را چاره جز فرهنگ نیست. باید 
به این جمله افزود که چاره فرهنگ هم رهایی از قید سیاست 

است تا بتواند به خلق زیبایی و حقیقت دست بزند.

بخش سوم مناظره 
سوم به حوزه هنر، 

سینما و کتاب 
اختصاص داشت. 

با طرح این سوال‏ها 
راهکار شما برای 
تولید فیلم‏هایی با 

موضوع نشان دادن 
مشکلات جامعه 
بدون سیاه‏نمایی 

چیست؟ قانون ناظر 
به حقوق معنوی 

رسانه‏های تصویری 
وجود ندارد؛ در این 

باره چه سیاستی 
دارید؟ برنامه 

شما برای پیوست 
دادن فرهنگ به 

طرح‏های توسعه‏ای 
مشخصاً طرح‏های 
اقتصادی چیست؟ 

برای امنیت فرهنگی 
چه فکری کردید؟ 

برنامه شما برای 
ترویج فرهنگ کتاب 

و کتاب‏خوانی و 
حمایت از نویسندگان 

چیست؟ آنچه جای 
آن به‌شدت خالی 

بود و اتفاقاً بیشترین 
نزدیکی فرهنگ با 
سیاست را داشت 

و درواقع حلقه 
وصل این دو حوزه 

بود، مطبوعات و 
رسانه‏ها بودند که 

به‏عنوان رکن چهارم 
دموکراسی در مناظره 

فرهنگی نادیده 
گرفته شده و درباره 

آن بحثی صورت 
نگرفت

گرامافون

 مطالعه‏ای جامعه‏شناختی
در حوزه موسیقی

نگاهی به کتاب »تا بردمیدن گلها«

اختراع رادیو، این رســانه همگانی یکی از بزرگ‏ترین 
دستاورد‏های بشر بود؛ دستاوردی که نقطه عطفی در 
تاریخ محسوب می‏شود و تأثیر شگرفش بر تمام ارکان 
زندگی مردم غیرقابل انکار است. جنبه‏های ارتباطی 
این رسانه تأثیرگذار در جای خود قابل بررسی است 
اما از منظر موسیقی باید گفت، رادیو حیات موسیقی 
ایران را دگرگون کرد و تاریخ موسیقی ایران را به قبل و 
بعد تأسیس رادیو تقسیم کرد. رادیو با ورود به زندگی 
ایرانیان به مخاطب موســیقی هویت مستقل داد و 
حالا در این دنیای مدرن »مخاطب موسیقی« بودن 

شکل گرفت. 
کتاب »تا بردمیدن گلها« مطالعه‏ای جامعه‏شناختی 
دارد در حوزه موسیقی از ابتدای تجدد یا تأسیس رادیو 
یعنی ســال 1319 تــا 1334 یعنی ســالی که برنامه 
»گلها« تأسیس شد. محمدرضا فیاض، موسیقیدان و 
پژوهشگر برجسته موسیقی ایران موضوع این کتاب 
را مواجهه با بازخوانی نحوه رویارویی ایرانیان با مقوله 
موســیقی در پرتو تأســیس رادیو بیــان می‏کند و این 
بازخوانــی به‏طــور همزمان در چند لایــه حکمرانان، 

موسیقیدانان و جامعه مخاطب سیر می‏کند. 
نویســنده کتــاب معتقد اســت آن گونــه‏ای از 
موســیقی که به‏عنوان »موســیقی رادیو« شناخته 
می‏شــود، صرفاً زاییــده خلاقیت موســیقیدانان یا 
معلــول سیاســت‏های فرهنگی نظــام حاکم وقت 
نیست؛ بلکه آن‏ را باید در فضایی سه‏بعدی متشکل 
از سیاست‌گذاران فرهنگی، موسیقیدانان و جامعه 
مخاطب بررســی کرد. جامعه مخاطب موسیقی در 
ایران پس از تأســیس رادیو به‏طور مســتقلی شکل 
می‏گیرد؛ موسیقی وارد زیست او و او نیز وارد معادلات 

زندگی موسیقایی ایران می‏شود. 
در فصل نخست این کتاب با عنوان »ویژگی‏های 
خــاص ایران در مواجهه با رادیــو« آن ویژگی‏هایی از 
جامعه ایران را بررسی می‏کند که به مطالعه تأثیر رادیو 
بر زندگی موسیقایی در ایران جنبه خاص می‏دهد و 
ایــن ویژگی‏ها در دیگر جوامع که خــود رادیو را برای 

نخستین‌بار به کار گرفتند قابل مشاهده نیست. 
در فصل دوم دوران رضاشــاهی کــه در آن دوران 
رادیو بنیان نهاده شد مطالعه می‏شود. در این فصل به 
شخص رضاشاه، دستگاه حکومتی او و برجسته‏ترین 
شخصیت‏های موسیقی آن دوران نگاهی شده است. 
تغییر ساختار حکومت در دوران پهلوی اول، ایجاد و 
ظهور طبقه اجتماعی جدید، گسترش شهرنشینی، 
تحول آموزش و... در خصوصیات موسیقی در دهه 
اول حیات رادیو بی‏تاثیــر نبوده و این فصل از کتاب 

سعی در واکاوی این موضوعات دارد.
فصل سوم این کتاب به بررسی سامانه موسیقایی 
ایران در آســتانه راه‏اندازی رادیو می‏پردازد و نگاهی 
دارد به افراد و هنرمندانی که موسیقی را در آن دوران 
ساخته‏اند. این فصل نیز مانند دیگر فصل‏ها با ارائه 
اسناد و تحلیل آن توانسته دید درستی به مخاطب از 

ایرانِ در آستانه تأسیس رادیو بدهد. 
در فصــل چهــارم و پایانــی کتــاب فرآیندهای 
موسیقی رادیو مورد بررســی قرار گرفته و نگاهی به 
اتفاقات، مســائل و دیدگاه‏هایــی دارد که درنهایت 
در ســال 1334منجر به تأسیس برنامه گلها توسط 
داود پیرنیا شــد. بــه تعبیر نویســنده‏ی »بردمیدن 
گلهــا به دســت باغبــان آن«؛ »مباحــث این کتاب 
قصد دارد داســتان تجدد را نــه به‏عنوان موضوعی 
نظری بلکه به‌مثابه یک پــروژه عملی در کنش‏های 
دست‏اندرکاران حوزه موســیقی بازشناسی کند. با 
عبور از امــر جزئی به امر کلی؛ مطالعه تجدد ایرانی 
نه در وجهی کلان و عام بلکه در فعالیت انسان‏هایی 
که در عمل درگیر موسیقی‏اند.« کتاب »تا بردمیدن 
گلها«، تألیف محمدرضا فیاض ســال 1394 توسط 

انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی

م الف: 11070 

محمدامین کریمی‏جو - رئیس حوزه ثبت ملک قلهک تهران - از طرف مهدی قنبری مطلق

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - حوزه ثبت ملک قلهک تهران
آگهی ابلاغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

چون به موجب رای شماره 140260301026001230 مورخ 1402/12/27 صادره از هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مصوب 90/09/20 
مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تصرفات مفروزی و مالکانه آقای امید شریفیان مزرعه ملائی فرزند حبیب متقاضی پرونده کلاسه 1400114401026000097 نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 190/58 مترمربع در قسمتی از پلاک ثبتی 509 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 11 تهران که پلاک 15200 فرعی به آن تخصیص 
یافته است احراز گردیده است و پلاک 43/509 ذیل صفحه 257 دفتر املاک جلد 363 واقع در بخش 11 تهران سابقه ثبت و صدور سند دارد لذا در اجرای قانون صدرالذکر مراتب از نظر اطلاع 
ذوی‏الحقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می‏گردد کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می‏توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدود مندرج در رای به 

نام آقای امیدشریفیان مزرعه ملائی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1403/03/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1403/04/03 

م الف: 11071

محمدامین کریمی‏جو - رئیس حوزه ثبت ملک قلهک تهران - از طرف مهدی قنبری مطلق

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - حوزه ثبت ملک قلهک تهران
آگهی ابلاغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

چون به موجب رای شماره 140260301026001231 مورخ 1402/12/27 صادره از هیئت موضوع قانون تعیین‏تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مصوب 90/09/20 
مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تصرفات مفروزی و مالکانه خانم المیرا عزیزی فرزند قوچعلی متقاضی پرونده کلاسه 1400114401026000093 نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 190/58 مترمربع در قسمتی از پلاک ثبتی 509 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 11 تهران که پلاک 15200 فرعی به آن تخصیص یافته است احراز 
گردیده است و پلاک 43/509 ذیل صفحه 257 دفتر املاک جلد 363 واقع در بخش 11 تهران سابقه ثبت و صدور سند دارد لذا در اجرای قانون صدرالذکر مراتب از نظر اطلاع ذوی‏الحقوق 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می‏گردد کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می‏توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به مراجع قضائی تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدود مندرج در رای به نام خانم المیرا 

عزیزی اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1403/03/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1403/04/03 


